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 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده اند، بازگردانده نمی شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی المقد

از نویسندگان می خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش تر در نشریه ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته های خود را به صورت تایپ شـده با نرم افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب شناختیِ مقالۀ ترجمه شده فرستاده شود.
ّ
●  به همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن های دیرینه. به کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی الخیر محمّد بن ابی بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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صصقلا نس ارحیح احسن القصص

سنجش متب ارحیح شدۀ احسن القصص 

 با نرخۀ یساس 

)محفوظ صص کتابخاقۀ چلبا عبدالله تسکیه(

مه
ّ
1. مند

یامتّنِض س   عض بّض امتض کدّبیض »عن انض القصص  احسن 

حضرتِضی مف)ع(ضوضیسواقعضن عیضت سدرضبهضسذاقضعّسفّنهض

ازضاینضم سۀضقرآنضامت«ض)ن یتا،ض1399:ضبدستضویک(.ضن یتاض

قضبهضنیمۀضیومضقرنضپنجمضیّضاوایلضقرنضششمض
ا
اینضسدنِضسدعل

رجراضساضبّضمنجشضچنتضنسخۀضگ نّگ نضتصحیحضنم یهضوض

نشرض رمکّساض بّض افشّسض سحم یض س ق فّتض بنیّیض انتشّساتض

اینض سمّنتهضامت.ض چّپض بهض 1399ض مّلض یسض ساض آنض مخنض

مّلض کدّبض جّیزۀض میضونهمینض 1400ض مّلض یسض کدّبض

جمه ساضاملاسیضایرانضساضیسضح زۀض»سد نضقتیم«ضازضگروهض

تضازضآنِضخ یضکری. ایبیاّ

2. نرخۀ یساس

ن یتاضسدنضاحسن القصص ساضبرامّسِضیمتن یسِضشمّسۀض

کریهضامت.ض تصحیحض ترکیهض چلبیضعبتاللهض کدّبخّنۀض 19ض

یانشضپژوهضیسبّسۀضاینضنسخهضچنینضسیضگ یت:ض

505،ض فض 470.ض حتویض تألیفض امتض ی مفض قصۀض

چلبیضعبتاللهضشض19ضنسخضعبتاللطیفضبنضاحمتضیسض656ضوض

احسنض الکدّبض »تمتض آسته:ض آخرض یسض 667،ض سجبض 22ض

جمّیاض الثّسنض الضحیض وقتض الجمعهض ی مض فیض القصصض

الثّنیهضلسنهضمتضوخمسدنضومتمّئهضصّحبهضوضسّلکهضوضکّتبهض

اصغرضخلقضاللهضسحمتضبنضسحمتضبنضابراریمضالمقیمضبک شکض

سجّبّیضسنضالمرویشتضالسرقی«ضیسض213گض19س،ضازضآغّزض

وض الحّقیض برگض نخستینض وض نّقصض میضویوضص حهض کدّبض

سدعلقضبّینضکدّبضندست.ض)یانشضپژوه،ض1348:ض5(ض

سیکروفیلمضس سیاشّسۀضیانشضپژوهضتص یراضامتضکهضسجدبیض

سین اضیسضاسییبهشتض1335ضبرااضکدّبخّنۀضسرکزاضوضسرکزض

امنّیضیانشگّهضتهرانضتهیهضکریهضامت.

سۀضس صلضخ ی،ضعلاوهضبرضاینضیمتن یسض
ا
ن یتاضیسضسقت

فیض چنتینضیمتن یسضوضترجمۀضییگرضازضاینضسدنضساضنیزضسعرا

خ ییاساض آنض نقلض ازض اخدصّسض سعّیتض برااض کهض کریهضامتض

سیضکنیمض)سک.ضن یتا،ض1399:ضپنجّهضویو-شصتضونه(.

3. نسصسا متب

سدن،ض اینض تصحیحض یسض ن یتاض تض
ا
یق سیزانض منجشض برااض

ابدتاضشرحیضازضسوشضتصحیحضاوضسیضآوسیم:ض

یمتضن یسِض تنهّض برامّسِض القصص  احسن  کهنض سدنض

تّکن نضیّفدهضشتهضتصحیحضشتهضامت.ضیمتضن یسضاینتیّآفدسض

یمتضن یسض بّض امت،ض ترجمهض اینض جتیتترِض تحریرض کهض نیزض

بّض آنض اخدلافض س اسیض روساض یسض تنهّض وض سطّبقهض اصلیض

یمتضن یسِضاصلیضذکرضشتهضامت.ض)رمّن:ضضصتومی(

اینضتصحیحضپدشضازضاینضرمضس سیضنقتضقراسضگرفدهضوضفرزایض

ضبهضذکرضبرخیض
ا
ضس صل

ً
 یّییضحبدبضآبّیاضیسضسقّلهضااضنسبدّ

نکّتضیسبّسۀضآنضپریاخدهض)نک.ض یّییضحبدبضآبّیا،ض1400(،ضاسّض

تضضیمترسضنتاشتنضبهضنسخهض)رمّن:ض275(ضنقتض
ا
ضبهضعل

ً
ظّررا

بّض کریهضامت.ض امت اسض سدنضتصحیحضشتهض امّسض برض ساض خ یض

بهضتص یرضنسخۀضامّسضسیضت انضکّسضتصحیحضساض یمترمیض

یقیقضترضمنجیت.ضیسضایاسهضبّضسقّبلۀضسدنضتصحیحضشتهضوضنسخۀض

حضبهضامّسضخ یض امّسضازضچنتینضوجه،ضسیزانضپّاضبنتاضسصحا

ضاینضبرسمیضبهضسعنیضن یضزحمّتضسصحاحض
ً
ساضسیضمنجیم.ضطبعّ

یسضتصحیحضاینضسدنضندست.

3. 1. افاوت متب قنل شده با متب نرخه

یّض جّبهضجّض دیض
ا
کمضیق بّض ساض نسخهض سدنض س اسیاض یسض ن یتاض

نقلض ساض نم نهضرّییض س اسیض اینض ازض آوسیهضامت.ض کمضوزیّیض

نسخهض ازض بریتهضرّییض آوسینض بّض ساض سثّلض چنتض وض سیضکنیمض

سیضیریم: ت  یحض

 سیدّ صضا موسوی هفتاصص

تضفّسمی،ضیانشگّهضتهران یانشضآس خدۀضکّسشنّمیضاسشتضزبّنضوضایبیاّ
srmh.chashmara@gmail.com
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

جدول 1.ضنم نهضرّییضازضت ّوتضسدنضضتصحیحضشتهضبّضسدنضنسخه
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 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

ذین یستمعون القول  و بشرگفت 
ّ
رْ گفت:  ر)٤٩(عباد ال

ِّ
بَش

َ
  ف

َ
وْل

َ
ق

ْ
ذِینَ یَسْتَمِعُونَ ال

َّ
 )٨٩ص(عِبَادِ ال

فت 
ُ
 گ

َ
مٌ قالتگفت:  پ)٤٩(یا بشری هذا غلام  قال

َ
لا

ُ
ا غ

َ
رَی هَذ

ْ
 )٨٩ص(: یَا بُش

 
ً
 کبیرا

ً
هم فضلا

َ
هُمْ  پ)٤٩(و بشر المؤمنین بانّ ل

َ
نَّ ل

َ
مُؤمِنِینَ بِأ

ْ
رِ ال

ِّ
  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 
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  االلهِمِنَ وَ بَش

ً
بِیرا

َ
 ک

ً
لا

ْ
ض

َ
 )٨٩ص(ف

 )٨٩ص(کی [بضاعت] است  کنیدو اکنون دعوی  پ)٤٩(کی  کنندو اکنون دعوی 

 )٨٩ص(در زیرِ قماشها  کردپس مالک او را پنهان  پ)٤٩(در زیر قماشها  کردندپس مالک او را پنهان 

 یَا  ر)٥١(الذین اسرفوا علی انفسهم  عبادقل یا 
ْ

ل
ُ
سِهِمْ  عِبَادِیق

ُ
ی أنْف

َ
وا عَل

ُ
ذِینَ أسْرَف

َّ
 )٩٢ص(ال

 )٩٤ص(، یوسف را بها بیشتر بود برادرِ منباری!  ر)٥٣(یوسف را بها بیشتر بود  برادرمباری 

دای 
ُ

 )١٠٣ص(این غلام بنزدیکِ خدای منزلتی دارد  پ)٥٩(منزلتی دارد  تعالیاین غلام بنزدیک خ

مُ ـ بکنارِ خلیج آمد  پ)٦١(خلیج آمد  بکنارۀپس یوسف علیه السلم 
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 ) ١٠٦ص(پس یوسف ـ عَل

 )١١٦ص(مردم این ندا شنیدند  چون پ)٦٩(مردم این ندا شنیدند  چو

 )١٢٣ص(کردی شام می راهو پنجاه سال در طلبِ من  ر)٧٤(کردی شام می براهو پنجاه سال در طلب من 

ایَا  پ)٧٤(فی جنب الله  فرطناعلی ما  حسرتاهوا 
َ
ی مَا  حَسْرَت

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ط رَّ

َ
 )١٢٣ص( االلهفِی جَنْبِ  ف

ل بندگیش دشخوار می دیدمیآن عز 
ُ
 بندگیش دشخوار می دیدندمیآن عز  پ)٧٦(آمد لیکن ذ

ّ
ل

ُ
 )١٢٦ص(آمد لیکن ذ

 )١٣٣ص(ببردی  آدمیانچون چشم فراز کردی دل  پ)٨١(ببردی  عالمیانچون چشم فراز کردی دل 

 )١٣٦ص(اختیار کند  راچون بنده از دنیا و عقبی مولی  پ)٨٣(چون بنده از دنیا و عقبی مولی اختیار کند 

 )١٣٦ص( ...بنگری، همه فریشتگان و جانورانِ عالم چونپس  ر)٨٤( ...بنگری، همه فریشتگان و جانوران عالم چوپس 

وَتی 
ْ

مَ اللهُ بَیْنی وَ بَیْنَ إخ
َ
مَ اللهُ بَیْنی  ر)٩٤(حَک

َ
 حَک

َ
وَتی  وَ بَیْنَک

ْ
 )١٥٠ص(وَ بَیْنَ إخ

 )١٥٢ص(اشارت و عبارت و ظاهر و باطن  ر)٩٦(ظاهر و باطن اشارت و عبارت 

 )١٥٤ص( باشددو سال و بعضی گویند سی پ)٩٦( باشنددو سال و بعضی گویند سی

 )١٥٤ص(دوسال مگر بعد از سی درنیابدمردم را نقصان  ر)٩٧(دوسال مگر بعد از سی درنیایدمردم را نقصان 

 )١٥٦ص(دار نبود پای هم با توبةمعصیتِ عاصی  ر)٩٨(دار نبود پای توبة هم ٮامعصیت عاصی 

 )١٥٦ص(و بدست دیگر طِیب و وَصیفتی بیک دست  پ)٩٨(بیک دست  دیگرو بدست دیگر طِیب و وَصیفتی 

 )١٥٧ص(تا هر که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  ر)٩٩(که در باز کردی از آن طیب بر وی نثار آمدی  گهتا هر 

 )١٥٩ص(اگر بدین خانه فریفته شوم  ر)١٠١(فریفته شوم  نمایداگر بدین خانه 

 )١٥٩ص(ای بمیرد تا این عشق که در دل من افروخته ر)١٠١(ای بمیرد عشق که در دل من افروخته آتشتا این 

جمال من بجمال تو  ونیکویی من بنیکویی تو نزدیک است 

 ر)١٠٤(است  مانند

نیکویی من بنیکوییِ تو نزدیک است. جمال من بجمال تو 

 )١٦٣ص(است  ماننده

 )١٧١ص( باشندچُنین ثعبانها قرینِ او  پ)١٠٩( باشدچُنین ثعبانها قرینِ او 

 )١٧٢ص(است  کسبیو نیز طاعت  پ)١١٠(است  کسبتیو نیز طاعت 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 
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زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

 )١٧٤ص(قیامت عظیم خواند  زلزلۀهفتم  ر)١١٢(قیامت عظیم خواند  زلزلهْ هفتم 

ی اللهُ  در خبر است که رسول ـ ر)١١٤(در خبر است که رسول صلی الله علیه و سلم گفت  و
ّ
مْ  صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )١٧٧ص(ـ گفت  عَل

 )١٧٨ص(جوانمرد آنست  گفتندو بعضی  پ)١١٤(جوانمرد آنست  اندگفتهو بعضی 

 )١٧٨ص(و پرسیدم  آمداز آن خانه بیرون  پ)١١٤(و پرسیدم  آمدماز آن خانه بیرون 

 )١٧٩ص(بایست از بهرِ وی بگردانید که او را کعبه می ر)١١٥(بایست کعبه می قبلهاز بهرِ وی بگردانید که او را 

 )١٨٠ص(وقتش خوش گشت  وابرهیم اندام بلرزید  پ)١١٥(ابرهیم اندام بلرزید وقتش خوش گشت 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندان عشق و بند تا ترا [...] 

 ر)١١٧(ندارد  فایٔدهدوستی خود داشتی 

چندان بزندان ندارم که مرا بزندانِ عشق و بندِ تا ترا [...] 

 )١٨٢-١٨١ص(ندارد  ایفایدهدوستی خود داشتی 

است که در وی گوشت کوفته باشد  نان خواریاینجا  کمت

 پ)١١٨(

است که در وی گوشت کوفته باشد  حُواری ناناینجا  کمت

 )١٨٤ص(

 )١٩١ص(آن کیست از شما  کهاز دزدان بانگ آمد  پ)١٢٣(از دزدان بانگ آمد آن کیست از شما 

تُومٍ  پ)١٣٥(یسقون من رحیق مختوم  وخدای تعالی گفت 
ْ

وْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخ
َ

 )٢٠٧ص(خدای تعالی گفت: یُسْق

 مسک بوَد  پ)١٣٥(مسک بود  طعمآخر طعمش 
ْ

 )٢٠٧ص(آخرِ طعمش

 )٢١١ص(مردم زندان بیرون شدند  چون ر)١٣٨(مردم زندان بیرون شدند  چو

 )٢١٤ص(داری کرد و سپاس کردیوسف شکر  ر)١٤٠(داری کرد یوسف شکر و سپاس

 )٢١٤ص(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیاری ر)١٤٠(طاقت بماند زاری کرد و بی بسیار

لشکر و حشم و خدم وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند 

 ر)١٤١(

وزرا و حجّاب که چنین دیدند درماندند  ولشکر و حشم و خدم 

 )٢١٥ص(

ۀ فراخ چنان پ)١٤٢(تنگی برهد  آنکه خلق از و غله فراخ چنان
ّ
 )٢١٨ص(که خلق از تنگی برهد و غل

 )٢١٩ص(بَرد دانستید که او فرمانِ شما نمی چونو  پ)١٤٣(برد دانستید که او فرمان شما نمی چوو 

فت صلی الله علیه که هیچ مومن نیست الا که در وی 
ُ
رسول گ

 پ)١٤٥(الا آن من  کافرنفسی است 

ی  رسول گفت ـ
َّ
یْهِ  االلهُصَل

َ
 که در  عَل

ّ
ـ که هیچ مؤمن نیست الا

 آنِ من 
ّ

سی است الا
ْ

 )٢٢٢ص(وی نَف

 )٢٢٦ص(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یک ر)١٤٨(با خرطومی چنانکه آن ددان بودند  هر یکی

 )٢٢٦ص(مروارید  چونها و برگها چون ارغوان و دانه پ)١٤٨(مروارید  چوها و برگها چون ارغوان و دانه

 )٢٢٨ص(و گرچه مردمان را دشوار آید  پ)١٤٩(مردم انرا دشوار آید  بظاهروگرچه 

 )٢٤٢ص( بگزاردیوسف برخاست و دو رکعت نماز  ر)١٦٠( بکردیوسف برخاست و دو رکعت نماز 

مُ  محمد را ـ ر)١٦٦(محمد را علیه السلم کریم خواند  و
َ
ل یْهِ السَّ

َ
 )٢٥١ص(خواند » کریم«ـ  عَل

 )٢٥٢ص( نماندهیچ کس را قدر و بها  ر)١٦٧( نداندهیچ کس را قدر و بها 

 )٢٥٣ص(خاموش شوید. زیادت و نقصان مگویید  پ)١٦٧(زیادت و نقصان مگوئید  وخاموش شوید 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

آنضط سضکهضیسضتص یرض1ضییتهضسیضش ی،ضکلمۀض»ذا«ضیسضسدنضخطض

کریهضامتض ح ظض سدنض یسض ساض آنض ن یتاض ولیض )13س(ض خ سیهض

)ص39(ضکهضاینضسسئلهضرمضبهضوزنضوضرمضبهضسعنیضبدتضآمدبض

زیهضامت.ضرمچنینضیسضتص یرض2ضکلمۀض»عّلمیّن«ضییتهضسیضش یض

کهضیسضسدنضچّپیضبهض»آیسیّن«ضبتلضشتهضوضیسضتص یرض3ضکلمۀض

»کّفر«ضکهضازضسدنضچّپیضافدّیهضقّبلضسشّرتهضامت.

 )٢٥٥ص(بقیامت آورَد  راروز قیامت حق تعالی امت  پ)١٦٨(بقیامت آورد  مراروز قیامت حق تعالی امت 

 )٢٥٧ص(قوّتشان منیع  ونسبتشان رفیع  پ)١٧٠(نسبتشان رفیع قوتشان منیع 

 )٢٥٨ص(اند تا آمده روزستپنج  پ)١٧١(اند تا آمده روز استپنج 

 )٢٦٢ص(قفلی زده. کلید خانه در دست محمد است  پ)١٧٤(کلید خانه در دست محمد است  وقفلی زده 

 )٢٦٣ص(ملحد و موحّد  ودر حقّ کافر و مسلمان  پ)١٧٤(در حقّ کافر و مسلمان ملحد و موحّد 

 )٢٦٧ص(شنید و یوسف می گفتندایشان همه  ر)١٧٨(شنید و یوسف می گفتندمیایشان همه 

 )٢٧٢ص(روز قیامت چو عاصی قاصی را در عَرَصات آورند  ر)١٨١(آورند  قیامتروز قیامت چو عاصی قاصی را در عرصات 

 )٢٧٤ص(گوی تا چگونه است  پدراکنون صفت  ر)١٨٣(گوی تا چگونه است  پدرماکنون صفت 

 )٢٧٤ص(و گر با کسی سخن گوید ابتدا با نامِ تو کند  پ)١٨٣(تو کند  بنامو گر با کسی سخن گوید ابتدا 

 )٢٧٦ص(چنین اهلِ نفاق را بسیمایِ ایشان بازدانند هم ر)١٨٤(چنین اهل نفاق را بسیمای ایشان بازدانند هم و

 )٢٧٧ص(از بهرِ شما بوی کیل کردیم  آنک ر)١٨٥(از بهر شما بوی کیل کردیم  آنکه

 )٢٨٣ص(نکردم  این منگویند. دروغ می پ)١٨٩(نکردم  من اینگویند. دروغ می

ینبخشای   )نویسپا ،٢٨٤ص(بنده که اندر همه عمر  تو بربخشای  ر)١٩٠(بنده که اندر همه عمر  بر

 )٢٨٨ص(یک در کنار گرفت یعقوب یک ر)١٩٣(در کنار گرفت  رایک یعقوب یک

یْهِ  سلیمن را و پیغمبرِ ما، محمد ـمگر  پ)١٩٥(السلم  علیهمامگر سلیمن را و پیغمبر ما محمد 
َ
مُ  عَل

َ
ل  )٢٩٢ص(ـ  السَّ

م  تاکنون پ)١٩٨(چرا نگفتی که من عم توام  تا اکنون
َ
 )٢٩٥ص(چرا نگفتی که من عمّ توا

 )٢٩٥ص(شد  دلتنگایشان بدیدند که عزیز سخت  پ)١٩٨(شد  تنگدلایشان بدیدند که عزیز سخت 

 )٢٩٧ص(، سر فروزدند و خجل شدند کردو در وی نگه  پ)١٩٩(سر فروزدند و خجل شدند  کردندو در وی نگه 

 )٢٩٧ص(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیشِ وی می ر)٢٠٠(بردند یعقوب آن روز که یوسف را از پیش وی می و

 )٣٠١ص(کردند  تهنیتآمدند و یعقوب را سجود و  زودهمه  ر)٢٠٣(کردند  تحیتآمدند و یعقوب را سجود و  فرودهمه 

 )٣٠٢ص(ایم گفت: ما شفیعانِ یوسف پ)٢٠٣(ایم ما شفیعان یوسف گفتند

السلام که دهان باز کن  علیهماپس جبرئیل یوسف را گفت 

 ر)٢٠٤(

یْهِ  پس جبرئیل یوسف را گفت ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل ـ که دهان باز کن  السَّ

 )٣٠٣ص(

بر یکی منبر ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق و بر یکی یعقوب 

 پ)٢٠٦(الصلوة و السلم  علیهم

بر یکی منبرِ ابرهیم خلیل و بر یکی اسحق، و بر یکی یعقوب 

یْهِ  ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل  )٣٠٦ص(ـ  الصَّ

 )٣٠٦ص(چو ایشان را دید فرود آمد. سلام کرد  پ)٢٠٦(سلام کرد  وچو ایشان را دید فرود آمد 

الصلوة و السلم  علیهمو بنزدیک ابرهیم و اسحق و یعقوب 

 ر)٢٠٧(بنهد 

یْهِ  و بنزدیکِ ابرهیم و اسحق و یعقوب ـ
َ
مُ  عَل

َ
ل وةُ وَ السَّ

َ
ل ـ  الصَّ

 )٣٠٧ص(بنهد 

 )٤٦٦ ،٤٦٥ص(نکند  مسلمانگفت مردی که نظر بزن  ر)٢١٠(نکند  مسلمانانگفت مردی که نظر بزن 

 متن کتاب متن نسخه

 )٢٣ص(سخن مگویید که دیوار بشنود. مقصود آن است  پ)١(مقصود انست  وسخن مکویید که دیوار بشنوذ 

 )٢٩ص(: مشرک را راستقعر دوزخ سه کس  پ)٥(: مشرک را را استقعر دوزخ سه کس 

 )٣١ص(از حضرت دور بودم  تاکنونچه  پ)٦(از حضرت دور بودم  تا اکنونجه 

یستنمیدیگر و ایشان در یک ر)٩( نگرستنمیدیگر و ایشان در یک  )٣٤ص( نگر

هُمْ  پ)١٠(الحسنی  منان الذین سبقت لهم 
َ
تْ ل

َ
ذینَ سَبَق

ّ
حُسْنَی  مِنّاإنَّ ال

ْ
 )٣٦ص(ال

 )٣٧ص(برید به راکه اگر او  پ)١١(برید که اکر او به

  ر)١٣( جفونیو احسد کل ارضٍ قد تطاها / فلیتک لا تطا الا 
َّ

ل
ُ
 ک

ُ
 لا  ذِیوَ أحْسُد

َ
یْتَک

َ
ل
َ
أها / ف

َ
ط

َ
د ت

َ
أهاأرْضٍ ق

َ
ط

َ
ونِی ت

ُ
 جُف

ّ
 )٣٩ص( إلا

 پ)١٦(و گوشت مرغ بریان  خواریو از بهر او زاد بساخت از نان 

و گوشتِ مرغ بریان  حواریو ازبهرِ او زاد بساخت از نانِ 

 )٤٤ص(

کَ  پ)١٨(عذلونی  کمایزداد حبک  مایَزْدادُ حُبُّ
َّ
ل

ُ
لونِی  ک

َ
 )٤٧ص(عَذ

د و 
ُ

 )٤٨ص( فرونشتپایش را آبله شد و  پ)١٩( فرونشستبایش را ابله ش

 )٤٨ص(بردند وی را همی بدوشبازوی وی بگرفتند و  پ)١٩(بردند وی را همی بدو تنبازوی وی بگرفتند و 

 )٥٠ص( بازبستندو دستهاش  ر)٢١( بستند بازبسو دستهاش 

 )٥٠ص(ماهِ یوسف بخاک فروشد  چونتا رویِ  ر)٢١(ماه یوسف بخاک فروشد  چوتا روی 

نم  منکه 
ُ
ه اکاه نک گاه نکنم  پ)٢٣(هرکز بذر را ازین قصَّ  )٥٣ص(که هرگز پدر را ازین قصه آ

 )٥٤ص( بستدندو رسن در میانِ وی  ر)٢٤( بستندو رسن در میان وی 

 لا إلهَ  پ)٢٤(لا اله الا انت سبحانک 
ّ

 )٥٥ص(أنْتَ سُبْحانَک  اللهُا إلآ

 )٥٧ص(ها[ء] عالی بنا کند تعالی ترا در بهشت درجه خدای پ)٢٦(تعالی ترا در بهشت درجها عالی بنا کنذ  خداوند

 )٦٠ص(سال باز  هزارودویستاز » هودا«نام وی  پ)٢٨(سال باز  هزاردویستنام وی هودا از 

یشانبشفاعتِ من عذاب گور   )٦٥ص(برداشت  از ایشانبشفاعتِ من عذاب گور  ر)٣٢(برداشت  از

 )٦٦ص(و سلطانیه دهد  مال و جمالهر که خدای وی را  پ)٣٢(و سُلطانیه دهد  جمال و مالهر که خذای وی را 

بَاهُمْ وَ جَاءُوا  ر)٣٣(و جاؤا عشاء یبکون 
َ
ونَ  أ

ُ
اءً یَبْک

َ
 )٦٦ص(عِش

هُ 
َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
هُ  پ)٣٦( واحِدةما حال

َ
 مَنْ کانَ ل

ُ
 ما حال

ٌ
 )٧٢ص( واحِد

 )٧٢ص(دزد در راه است  کهچنانش باید دانست  پ)٣٦(دزد در راه است  کیچنانش باید دانست 

م آمد  بنزدیکپس 
ّ
ی الله علیه و سل

ّ
ی  نزدیکپس  پ)٣٩(رسول صل

ّ
م ـ آمد  االلهُرسول ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
 )٧٦ص(عَل

سِهِ 
ْ

مْزی کند  پ)٤٣(هر که غمزی کند  گفتو فی دم نَف
َ

سِهِ. هر که غ
ْ

 )٨٢ص(وَ فِی دَمِ نَف

 )٨٦ص(بر مولی نَوال است  واست  سؤالبر بنده  پ)٤٦(است بر مولی نوال است  سوالبر بنده 

ود برکشید 
ُ

 )٨٨ص(چون یوسف در دلو نشست عنقود برکشید  و پ)٤٨-ر٤٨(چون یوسف در دلو نشست عنق

 )٤٦٧ص(کردن فرمایم  مسلمانتکبّر و عُجب و نظر در زنان  ر)٢١١(کردن فرمایم  مسلمانانتکبّر و عُجب و نظر در زنان 

باشند و با ایشان بازی کنم چنانکه اما کودکان در زیر بغل ما 

خواهیم اما پیرزنان را فرمایم تا بهتان گویند و جادوی کنند 

 ر)٢١١(دروغ گویند و استخفاف بر نماز کنند  و

اما کودکان در زیر بغل ما! و دروغ گویند و استخفاف بر نماز 

 )٤٦٧ص(کنند 

نی؟  منیا لعین امّتان  پ)٢١١(بچه هلاک کنی؟  مرایا لعین امتان 
ُ
 )٤٦٧ص(بچه هلاک ک

علیه و سلم گفت یا لعین چه چیز است که ترا  االلهپیغمبر صلی 

فت یا رسول 
ُ
و امتان تصدقه[ای] که  االلهکور گرداند لعین گ

 پ)٢١٢( جیدمتو دیگر کلمۀ  بدهند

ی 
ّ
مْ ـ گفت: یا لعین! چه چیز است  االلهُپیغمبر ـ صَل

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
عَل

یشان اقه که که ترا کور گرداند؟ لعین گفت: یا رسول الله! صد

 )٤٦٩ص( توحیدو دیگر کلمۀ  تو [را] بدهند
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]انتشار: زمستان 1403[

ارویس1.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض13سض)ص حۀض39ضخطض21ضیسضسدن(

ارویس2.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض81پض)ص حۀض133ضخطض17ضیسضسدن(

ارویس3.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض145پض)ص حۀض222ضخطض8ضیسضسدن(

3. 2. قاصصستا صص قنل نرخه بدل ها

برااضنسخۀض پّوسقیض ساضیسض سصحاحضیسضس اسیاض بطضرّییض

امّسضذکرضکریهضکهضیسضنسخهضبهضص ستضییگراضآستهضامت.ض

هضکنیت: بهضنم نهضرّییضازضاینضس اسیضت جا

جدول 2.ضنم نهضرّییضازضنّیسمتیضیسضنقلضنسخهضبتلضرّ

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 
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3. 3. ضبط یا  سکت گذیصی کلمات عسبا

س اسیاضیسضاینضتصحیحضبهضچشمضسیضخ سیضکهضسصحاحضیسض

 بطضیّضاعرابضبرخیضکلمّتضعربیضتسّسحضکریهضوض»نقش«ض

چنتینض بهض گرفدهضامت.ض نّییتهض یسضحرکتضگذاساض ساض کلمهض

نم نهضازضاینضس اسیضاشّسهضسیضکنیم:

سِدرٍضوَض
َ
ضک

ِّ
ل
ُ
ضوَضیّضجّبِرَضک

ٍ
ضسَصْن ع

ِّ
ل
ُ
وضیعّضاینست:ضیّضصّنِعَضک ضـ

ض
َ
یْسِضبَعیتٍض]...[ضوَضیّضشّرتِ

َ
رِیبَضغ

َ
ضوَحیتٍضوَضیّضق

ِّ
ل
ُ
یّضس نِسَضک

ض
ِّ
ل
ُ
ک صّحِبَض یّض وض ل بٍض

ْ
سَغ یْسِ 

َ
غ غّلبَِض یّض وض غّئِبٍض یْسِض

َ
غ

َ ا...ض)ص63(ض
ْ
ج
َ
ن

ضنّیسمتض
ً
کلمۀض»غیر«ضیسضمهضس  عضسجروسضآستهضکهضنح ا

امت.ض»غیر«ضیسضررضمهضس سیضص تضامتضوضبّیتضیسضاعرابض

ازضس ص فضخ یضپیرواضکنت.ضحدیضاگرضآنضساض»حّل«ضرمضیسض

. نظرضبگیریم،ضبّزضاعرابضآنضنصبضخ ارتب ی،ضنهضجرا

مٌ...ض)ص89(
َ
لا
ُ
اضغ

َ
رَاضرَذ

ْ
گ ت:ضقّلت:ضیَّضبُش ضـ

کلمۀض»قّلت«ضیسضاینضجّضنّیسمتضامت.ضاینضفعلضرمضیسض

«ض بطضشتهض)رمّنضط سضکهضپدشضترضذکرضشت(ضوضرمض
َ
نسخهض»قّل

«ضبّشت.
َ
رض)ختاونت(ضبرسیضگرییضوضبّیتض»قّل

ا
بهضفّعلضسذک

صْمُضالمُخدّسُضوَض
َ
سُضوَضالخ ضالحّکِمُضالجَبَّّ

َ
ضإذِاضکّن

ً
تا
َ
ضغ
ِ
ّلم

َّ
ضللِظ

ٌ
ل
ْ
وَی ضـ

ّسُ.ض)ص101(
َّ
ضالن

ُ
ن
ْ
ج

ِّ
الس

هضبهضاینضکهضکلمّتض»الجبّس«،ض»المخدّس«ضوض»النّس«ض بّضت جا

«ضآستهضانت،ضبّیتضسنص بضبّشنتضنهضسرف ع.ض
َ
یسضنقشضخبرِض»کّن

بقیاۀضکلمّتض آستهضوض بّض ماهض نیزضفقطض»الخصمُ«ض یسضنسخهض

حرکتضگذاساضنشتهضانتض)گ58س(.

مَض
َ
زلیخّضاینضسیضگ تضوضی مفضسیضگریستضوضسیضگ ت:ضحَک ضـ

َ تی.ض)ص150(
ْ
ضإخ

َ
ضوَضبَیْن

َ
ک

َ
اللهضُبَدْنیضوَضبَدْن

«ضنّیسمتضامت.ضسرجعضاینض میرض
َ
ک

َ
«ضیسض»بَدْن

َ
 میرِض»ک

کهض امتض جّلبضضآنض بّشت.ض »کِ«ض بّیتض وض میرض زلیخّمتض

)رمّنضط سضکهضپدشضترضذکرضشت(ضاینضکلمهضحدیضیسضسدنضنسخهض

نیزضندستضوضسصحاحضآنضساضازضجّاضییگرضواسیضسدنضکریهضامت.

بِض
ْ
ل
َ
ضالق سیضوَضمِرُّ

ْ
صَتاض/ضوَضعَز

ْ
تاضوَضسَق

ْ
ضحَم

ُ
صْت

َ
ل
ْ
فَوَاللهضِسّضأخ ضـ

ضلِ احِتِض)ص191(
ا
ال

کلمۀض»مِر«ضیسضاینضجّضبّضواوِضعطفضبهض»حمت«،ض»سقصت«ضوض

ضسنص بنت(ضسرتبطضشتهضوضبّیتض
ً
»عزم«ضپدشضازضخ یض)کهضتقتیرا

«ضبّشتض)گ123پ(. »مِرَّ

ضالمَصَّیِبُضوَض یَّ
َ
ضعَل

َ
مّضرَ َّن

َ
راتضالمَْ تِضک

َ
یْهضِمَک

َ
ضعَل

ْ
ن
ِّ
ضرَ  هُمَّ

ا
الل ضـ

الهُمُ مُ.ض)ص299(

«ضامتضوض»الهم م«ضسعط فض
َ
»المصّیب«ضس ع لضفعلِض»رَ َّن

بتانضوضررضیوضبّیتضسنص بضبّشنت،ضنهضسرف عض)گ201پ(.

3. 4. صفتاصهای صوگاقه صص ارحیح

سصحاحضگّهضیسضیوضس سیضسشّبهضیسضیوضس  عضازضنسخه،ضسفدّسرّاض

یوگّنهضنشّنضیایهضامت.ضاینضاسرضبهضیکپّسچگیضتصحیحضآمدبض

سیضزنتضوضسخّطبضساضیچّسضمریسگمیضسیضکنت.ضبرااضسوشنضترض

شتنضمخن،ضنم نهضرّییضازضاینضس اسیضساضسروسضسیضکنیم.

3. 4. 1. کسیسه شماصها

قبّلضکرامهضشمّسرّمت1.ض نم نهضرّضسفدّسضیوگّنهضیسض ازض یکیض

یسض کرامهضشمّسرّض ازض کتامض ررض عتمضذکرض یّض ذکرض زیرض جتولض

بدستضوششض ازض سصحاحض سیضیرت.ض نشّنض ساض سدنض پّوسقیض

یسض ساض ییتهضسیضش ی،ضر تهضس سیض یسضنسخهض کرامهضشمّساضکهض

هضس سیضچشمضپ شدتهضامت.ضاینضجتاض
ُ
پّن یسضرّضذکرضکریهضوضازضن

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

 متن نسخه پانویس متن کتاب

 عَصَی اللهَ 
ْ

د
َ

ق
َ
هُ ف

َ
 ر)٥(عصی الله و رسوله  فقدعصا من والدیه  عصا من والدیه عصی الله و رسولهاصل: . ٤ )٢٩ص( ٤خبر مَنْ عَقَّ والِد

 ر)١٢(همز خوانند  کساٮیابوجعفر و شیبه و  . اصل: کساٸ٣ )٣٨ص([بی]همز خوانند  ٣ابوجعفر و شیبه و کسائی

سیرِ 
َ
مِ الک

ْ
 پ)٣٠( الکسیرالعظیم  اصل: العظیم الکثیر. ٤ )٦٣ص( ٤وَ یا جابِرَ العَظ

 ر)٤٩( باٮسان . اصل: بانسان٧ )٨٨ص(رسد  ٧و بوی بهشت بایشان

 ر)١٣٥(آید تقدیر ما پدید می رااین همه  . اصل: از٢ )٢٠٧ص(آید تقدیر ما پدید می ٢این همه از

 ر)١٣٦( ذاردکٮهر که نماز  . اصل: نگذارد٢ )٢٠٩ص( ٢و هر که نماز بگذارد

 پ)١٤٣(دادید  واٮیکو بر وی  . اصل: کواٸ٣ )٢١٩ص(دادید  ٣و بر وی گوایی

 پ)١٤٨(کنی  نکوٮیای من و بج . اصل: نکوٸ١ )٢٢٦ص(کنی  ١و بجایِ من نکویی

 ر)١٥٨( خداٮیبدان  . اصل: خداٸ٣ )٢٤٠ص(که بندگان را عزیز کند  ٣بدان خدایی

 ر)١٥٨( ببخشاٮیو بر ضعیفی من  . اصل: ببخشاٸ٤ )٢٤٠ص( ٤و بر ضعیفی من ببخشایی

 ر)١٥٨(دهم  کواٮیو  . اصل: کواٸ٥ )٢٤٠ص(دهم  ٥و بوی ایمان آوردم و گوایی

 ر)١٦٤( کوٮیتا کی یوسف  . اصل: کوٸ١ )٢٤٨ص(؟ ١گویی» یوسف«تا کی 

 

برااضآشنّییضبّضکرامهضوضکرامهضشمّسضنک.ضص راضآقضقلعه،ض1390:ض65،ض124.  .1
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ض
ً
)سثلا کرامهضشمّسرّمتض س سیض یسض جزئیض مه رّاض مّیرض ازض

ضششمینضکرامهضشمّسضنسخهضساض»بّلاض
ا
نم نهضااضکهضسصحاحضیسضآنضسحل

ضمه ضامت،ضچ نض
ً
ص حۀضممتضسامت«ضذکرضکریهض)ص55(ضکهضقّعتتّ

کرامهضشمّسض»السّیس«ضبّلاضبرگضممتضسامتضقراسضیاسیض)گ25س((.

 ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه ذکرذکر یا عدم شمارمتن کراسه شمارعدد کراسه

١ 
 است.از نسخه افتاده

 )١٥٤ص(نشده ذکر ر)٩٧(وعشر الخامس ١٥

 )١٦٤ص(نشده ذکر ر)١٠٥(عشر السّادس ١٦ ٢

 )١٧٥ص(شده ذکر ر)١١٣(عشر السّابع ١٧ )٢١ص(نشده ذکر ر)١(الثالث  ٣

 )١٨٧ص(شده ذکر ر)١٢١(عشر الثامن ١٨ )٣٤ص(شده ذکر ر)٩(الرابع  ٤

 )١٩٨ص(نشده ذکر ر)١٢٩(عشر التاسع ١٩ )٤٤ص( شدهذکر ر)١٩(الخامس  ٥

 )٢٠٩ص(نشده ذکر ر)١٣٧(عشرین  ٢٠ )٥٥ص(شده ذکر ر)٢٥(السادس  ٦

 )٢٢١ص(شده ذکر ر)١٤٥(أحدعشرین  ٢١ )٦٦ص(شده ذکر ر)٣٣(السابع  ٧

 )٢٣٢ص(نشده ذکر ر)١٥٣( وعشرینإثنی ٢٢ )٧٨ص(شده ذکر ر)٤١(الثامن  ٨

 )٢٤٤ص(شده ذکر ر)١٦١(وعشرین ثلاث ٢٣ )٨٨ص(نشده ذکر ر)٤٩(التاسع  ٩

 )٢٥٥ص(شده ذکر ر)١٦٩(عشرین الرابع ٢٤ )٩٩ص(نشده ذکر ر)٥٧(العاشر  ١٠

 )٢٦٦ص(شده ذکر ر)١٧٧(عشرین الخامس ٢٥ )١١٠ص(شده ذکر ر)٦٥(عشر الحادی ١١

 )٢٧٧ص(شده ذکر ر)١٨٥(عشرین السادس ٢٦ )١٢١ص(نشده ذکر ر)٧٣(عشر الثانی ١٢

 )٢٨٨ص(شده ذکر ر)١٩٣(عشرین السابع ٢٧ )١٣٢ص(شده ذکر ر)٨١(عشر الثالث ١٣

 )٢٩٨ص(شده ذکر ر)٢٠١(عشرین الثامن ٢٨ )١٤٣ص(شده ذکر ر)٨٩(عشر الرابع ١٤

 

جدول 3.ضسفدّسضیوگّنۀضسصحاحضیسضس سیضکرامهضشمّسرّاضنسخه

3. 4. 2. یفزوصه های کااب یا ماگک ) ان( به متب

بّض ساض عبّستضرّییض یّض کلمّتض نسخهض سّلکض یّض کّتبض گّریض

یضسیزترضبهضسدنضا ّفهضکریهضانت.ضسصحاحضبرخیضازضاینض
ا
خط

ییگرض برخیض کنّسض ازض وض شتهض یّیآوسض پّوسقیض یسض ساض س اسیض

گذشتهضامتض)بعضیضنم نهضرّاضذکرشته:ضص24،ضخ2؛ضص28،ضخ4؛ض

ازض برخیض زیرض جتولض خ10(.ض وض خ6ض ص176،ض خ1؛ض ص116،ض

یضسیزترض
ا
نم نهضرّییضساضنشّنضسیضیرتضکهضیسضآنضرّضچیزاضبّضخط

هیضبهضآنضنشّنضنتایهضامت. بهضسدنضافزویهضشتهضولیضسصحاحضت جا

ضافزویهضامت. اخدلافضنسخهضیسضاینضجّضذکرضشتهضوضسنظ سضسّضذکرضنشتنِضعبّستِ  .2

 افزوده متن نسخه متن کتاب

 پیرهن ر)۹(ابرهیم بود  قضیبگر ا )۳۴ص(اگر قضیب ابرهیم بود 

 وازآ ر)۱۲(زنیم  بانگاگر بر شیر  )۳۸ص(اگر بر شیر بانگ زنیم 

 هن ر)۱۵( کندو پدر این اقبال که بر یوسف دارد بر شما  )۴۲ص(این اقبال که بر یوسف دارد بر شما کند و پدر 

ر باشد تا قیامت 
َ
 (به ترکی)اخوانا ن پ)۲۴( قیامتنسل وی کر باشد تا  )۵۵ص(نسل وی ک

 ار ر)۲۷(بخون آن بُزغاله بیالودند  یوسفپیراهن  )۵۸ص(پیراهنِ یوسف بخونِ آن بزغاله بیالودند 

 هادت یلانش پ)۴۲( ۲بهتان عظیم است زورکه  )۸۰ص(که وزر بهتان عظیم است 

 

جدول 4.ضسفدّسضیوگّنۀضسصحاحضیسضس سیضافزویهضرّاضکّتبضیّضسّلکض)ضّن(ضبهضسدن
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سدنضنسخهضیسض37پضوض38سضاینضگ نهضامت:ض»سم لضگ تض

یشمنیضترض زیتض یّض ساض ثّبتض زیتض سرض ملمض وض علیهض اللهض صلیض

شخصیض امت«.ض ت ض پهل ض یوض سیّنض کهض آنستض یشمنیضترض

یشمنیضتر«ض »یشمنیضترض بّلاض سیزترض قلمض بّض بعترّض

ریچض سصحاحض وض ت «ض یشمنض »یشمنضترینض افزویهضامت:ض

مخنیضازضاینضاصلاحضبهضسیّنضنیّوسیهضامتض)ص74(.

266ض ص حۀض ازض 2ض پّوسقیض یسض سصحاحض ییگر،ض جّییض

سیضن یست:ض»بّلاضکلمهضبهضقلمضسیزترض"بت"ضا ّفهضشتهضامت«؛ض

یضسیزترضا ّفهضنشتهضوضاصلاحضکّتبض
ا
اسّضاینضکلمهضبهضخط

امت.ضرمّنضگ نهضکهضسصحاحضخ یضیسضص حۀض30ضسدنضسشّبهیض

ساضکهضکّتبضبهضسدنضافزویهضیسضسدنضواسیضکریهضوضازضذکرِضآنضنیزض

چشمضپ شدتهضامت.ضتص یرِضررضیوضس  عضساضاینضجّضسیضآوسیمض

)نک.ضتصّویرض4ضوض5(.

3. 4. 3. کلمات پسصقگ (bold) صص متب

کّتبضنسخه،ضبنّضبهضعللی،ضبرخیضکلمّتضوضجملاتضساضپرسنگضترض

ضآیّت،ضمرفصلضرّ،ضکلمّتِضابدتااِض
ً
سیضن یست.ضاینضس اسیضعم سّ

»حکّیت«رّضوضاسثّلضآنضرستنت.ضسصحاحضیسضنقلضاینضس اسیض

سوشضیکسّنیضساضینبّلضنمیضکنت.ضگّریضبّضکلمّتیضس اجهیمضکهض

یسضنسخهضپرسنگضن شتهضشتهضانتضولیضسصحاحضآنضرّضساضبرجستهض

یض
ا
ضبرگضرّاض23س،ض44پ،ض45س،ض54پ،ض108پضوضس اسیضسدعت

ً
نکریهض)سثلا

ییگر(ضوضگّریضبرعکس،ضسصحاحضکلمّتیضساضپرسنگضکریهضکهضیسض

ض»خبراضییگر«ضیسضص حۀض70ضوضص حۀض
ً
نسخهضپرسنگضندستنتض)سثلا

71ضازضاینضتصحیح،ض35پضوض36سضازضنسخه(.

3. 4. 4. صوگاقلا صص یشاصه به افاوت ضبط یا کتابت کلمات

وقدیضسصحاحضاخدلافیضساضیسضپّوسقیضذکرضسیضکنتضیّض بطیض

ضبّیتضآنضاخدلافضیّض بطضساضیسض
ً
ساضیسضسدنضسیضآوسَی،ضقّعتتّ

آنض کنّسض ازض یّضسدنضذکرضکنتضوض پّوسقیض یسض نیزض ییگرض س اسیض

نگذسی؛ضاسّضیسضاینضتصحیحضنم نهضرّاضپرشمّساضساضازضسفدّسض

یوگّنهضیسضقبّلضبرخیضحروفضوضلغّتضسیضبینیم.ضیسضجتولض

زیرضبهضچنتضنم نهضاشّسهضسیضکنیم.

عّضکریهضامتضکهض»م مضرم اسهضبهضص ستض"مدم"ضآستهضامت«ض
ا
سهضای

ا
3. سصحاحضیسضسقت

)ن یتا،ض1399:ضر دّیور ت(ضولیضچنّنضچهضیسضاینضجتولضنقلضشت،ض بطضرّاض

ییگراضنیزضازضاینضکلمهضیسضسدنضییتهضسیضش ی.

 نسخه در متن یا پاورقی ازضبط متفاوت  بط یکسان با نسخه در متن یا پاورقیض نظر مورد اختلاف

 ال در کلمات عربی
 )۲۶ص(؛ معنی ر)۳گ(المعنی  )۲۴؛ قس. صپ۲گ(الهوی 

 )۲۸ص(؛ والدین ر)۵گ(الوالدین  )۴۲پ؛ قس. ص۱۴گ(الصالحین 

 )۸۳ص قس. ؛پ۴۴(سیٔم  ۳سوم، سیم، سیوم، سیؤم

، ۲۳۵، ۱۸۹ص(سیم  ؛ر)۱۶۷پ، ۱۵۴پ، ۱۲۲(سیٔم 

۲۵۳( 

سیوم  ؛ر)۱۶۰ر، ۱۱۴پ، ۶۶پ، ۴۸پ، ۴۷(سیؤم 

 )۲۴۳، ۱۷۷، ۱۱۲، ۸۸، ۸۷ص(

 »ت«و » ة«

 )پانویس ،۲۸ ؛ قس.ر۵(رایحت 

 )نویسپا ،۷۵ ؛ قس.پ۳۸(سکراة 

 )نویسپا ،۱۰۱ ؛ قس.پ۵۸(کفة 

 )۲۶ص(؛ علامة پ)۳(لامت ع

 )۷۵ص(؛ مصیبة پ)۳۸(مصیبت 

 )۸۴ص(؛ سیارة پ)۴۵(سیارت 

 )۱۷۲ص(؛ معرفت پ)۱۱۰(معرفة 

 

جدول 5.ضبرخیضنم نهضرّاضیوگّنگیضیسضاشّسهضبهضت ّوتض بطضیّضکدّبتضبرخیضکلمّت

سصحاحضیسضس اسیاضحدیضازضسوشضتصحیحضخ یضنیزضعتولض

کریهضوضرمینضبّعثضیوگّنگیضیسضسوشضتصحیحضاوضشتهضامت.ض

ضیسضچگ نگیضسوشضتصحیحضاوضچنینضسیضخ انیم:ض
ً
سثلا

انتکضس اسیاضسّننتض»ئی«ضکهضگّهضبتونضرمزهضوضگّهضبّضرمزهضوض

ازضم ییض وض آستهضب یض ت أسّنض زیرض»ا«ض نقطهض وض بّضرمزهض گّهض

س جبضمریسگمیِضخ اننتهضسیضشتضوضازضم اضییگر،ضنقلضق لض

ض»ییِ«ضرمزهضیاسضوضنقطهضیاسضت أسّنضبرااضسخّطبضیسض ص ستِ

اسجعّضوضنقلضق لضیش اسضب ی،ضسطّبقضسممضالخطضاسروزاضبهض

»یی«ضتغییرضیایهضشت.ض)ن یتا،ض1399:ضضصتومیضویک(ض
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ارویس4.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض176پض)ص حۀض266ضخطض6ضیسضسدن(

ارویس5.ضبریتۀضنسخه،ضسرب طضبهضبرگض79پض)ص حۀض130ضخطض23ضیسضسدن(

ولیضرمینضاخدلافضنسخهضیسضس اسیاضذکرضشتهض)ص68(ضوضیسض

س اسیاضس سیضغ لتضقراسضگرفدهضامتض)ص23،ض24،ض25(.ضسصحاحض

ض
ً
حدیضیسضس سیا،ضیسضیکضص حهضوضیسضس اجههضبّضیوضکلمۀضکّسلا

یکسّنض)ت یی(،ض بطضیکیضساضیسضپّوسقیضذکرضسیضکنتضوضییگراض

ساضخیرض)ص160(.ضواضیسضنم نۀضییگرا،ضیسضیکضص حه،ضیوض

ضیکسّنض)کی(ضساضبهضیوضص ستض)کی،ضکه(ضسیضآوسَیضوض
ً
کلمۀضکّسلا

اشّسهضااضبهضاینضتغییرضنمیضکنتض)ص72(.

3. 5. غلط های اایپا

اینضتصحیحضازضاشتبّرّتضتّیپیضبرکنّسضنمّنتهضامت،ضاشتبّرّتیض

آنضرّض بدشضترض ازض سیضت انستض سدنض سروسض بّسض یکض شّیتض کهض

جل گیراضکنت.ضبهضچنتضنم نهضازضاینضاشتبّرّتضاشّسهضسیضکنیم.

ض یکیضازضسبّعیضرّاضفّسمیضسدنض)29پ؛ضقس.ضص62-61(ضـ

یسضنمّیۀضاشعّسضفّسمیضنیّستهضامت.ضاینضساضبّضخ شضبدنیض

ایرایضتّیپیضوضنّشیضازضمه ضیسضفرآینتضآسّیهضمّزاضنمّیهض

فرضضسیضکنیم.

»وضاگرضینیّضرمیضخ اریضبتهضیینضوضببرضینیّ«ض)ص95،ضپّن یس(.ض ضـ

نیمضفّصلۀض»خ اریضبته«ضنّیسمتضامت.

گ دم:ضچ نضچُنینضامتضچراضاینضغلامضسیضفروشی؟ضگ ت:ض ضـ

سنّجّتض حقض بّض سنض بّشت،ض سنّجّتض وقتِض کهض غیرت،ض ازض

سیضکنمضوضحقضبّضاوضسنّجّتضسیضکنتضوضسنضنمیضت انمضییتضکهض

بمنض اکن نض گ ت:ض بّشت.ض سنض سنزلتِض ازض بلنتترض اوض سنزلتِض

فروشضبهرچهضیاسم؟ضگ ت:ضفروخدم.ض)ص120-121(ض

هضبهضاینضکهض بطض»فروش«ضیسضنسخهضآستهض)72پ(ضوض بّضت جا

جملهضپرمشیضندست،ضعلاستضمؤالضیسضپّیّنضجملۀض»اکن نض

بّیتض آنض بهضجّاض وض نتاسیض یاسم«ضوجهیض بهرچهض بمنضفروشض

بیّیت. نقطهض

بّلاضص حۀضممتضچپ:ض»السّبعضعشرین«ض)ص175،ضپّن یس(ض ضـ

برض بنّض رمض کهض امتض ر ترمض کرامهضشمّسض بهض سصحاحض اشّسۀض

عتیشمّساضعربیضوضرمضبنّضبرضنسخهض)113س(،ضبّیتض»السّبعض

عشر«ضبّشت.

یضسیزترض«سا»ضا ّفهضشتهضامت.ض)رمّنجّ(
ا
بّلاضکلمهضبهضخط ضـ

ضعلاستض»«ضبرعکسضآستهضامت.

وضآنضچهّسپّیّنضبرضواضعر هضرمیضکرینتضوضسیضییت.ض)ص179( ضـ

»رمیضکرینت«ضبّیتضبّضنیمضفّصلهضبیّیت.

ض 50ضگ دهضـ آیۀض بهضاشتبّهض پّن یسض یسض 51ضم سۀضی مفض آیۀض

شتهضامتض)ص219(.

ض آیۀض30ضم سۀضفصلتضیسضپّن یسضبهضاشتبّهضآیۀض3ضگ دهضـ

شتهضامتض)ص229(.

گ ت:ضچهضپ شی؟ضگ ت:ضآنچض]ت [ضپ شّنی.ضگ ت:ضچهضکّسض ضـ

کنی؟ضگ ت:ضآنچضت ضفرسّیی؟ض)ص92(؛ضافراثیمضبیّستضوضبرابرِض
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

ی مفض ض ص ستِ آنض یسض ابنضیّسینض بنشست.ض ابنضیّسینض

سیضنگرمتضوضیسضافراثیمضسیضنگرمت.ضریچضفرقضنمیضت انستض

کرینضسیّنضایشّن؟ض)ص273(

بّض بّیتض وض امتض نّیسمتض س سیض یوض اینض یسض علاستضمؤالض

نقطهضجّبهضجّضش ی.ض

گ یت.ض »ی مف«ض بنشدتض گرض وض گ یتض »ی مف«ض برخیزیض اگرض ضـ

)ص274(

»بنشدت«ضنّیسمتضامتضوضبّیتض»بنشدنت«ضبّشت.

بّسِض یسض ساض خ یشض ض
ِ
صعّ بسّخت،ض برایسانض جهّزض چ نض ضـ

ابنضژیّسینضنهّی.ض)ص276(

یسضاینضنم نهضنیزض»ژ«ضمه ضتّیپیضامت.

سخب پایاقا

ارمایاتض آنضرّض تصحیحض وض کهنض نسخهضرّاض فیض سعرا

غبّسض ازض آنضرّض یاشتنض نگّهض سص نض برااض غیرقّبلضانکّساض

بهض نیزض اسزنتهضااض مبکیض وض زبّنیض ف ایتض وض یاسیض فراس شیض

ت؛ض
َ
سیضسمّن سخدلفض عل مض گ نّگ نض پژورشگرانضح زهضرّاض

ولیضتصحیحضنبّیتضمرمراضوضمّیهضانگّشتهضش ی.ض

نقتض بهض ییگرض پژورشگراض رمکّساض بّض پدشضترض نگّسنتهض

پریاخدهضب یض)نک.ض احسن القصص  حض تصحیحضپدشدنِضسصحا

س م اضر دّیس-ضسم لیضسهربّنی،ض1401(.ضاوضیسضتصحیحضاحسن 

القصص ازضبرخیضلغزشضرّاضتصحیحضعجایب الدنیا فّصلهض

گرفدهضامت،ضولیضرمچنّنضبرخیضاشتبّرّتضیسضسونتضتصحیحض

بهضچشمضسیضخ سَی.ضواضطبقضاشّسۀضخ یضیسضپدشضگ دّسض)ن یتا،ض

1399:ضن زیه(ضفّیلضسنگیضیمتن یسضچلبیضعبتاللهضساضیسضاخدیّسض

یاشتهضوضبّضت جهضبهضرمینضنکدهضوضکی یاتضتص یرضسنگیضاینض

کدّبخّنۀض مدّهضوم یتض سیکروفیلمض بّض سقّیسهض یسض یمتن یسض

سرکزا،ضاندظّسضسیضسفتضکهضازضبتخ انی،ضنّرمّرنگیضوضسفدّسض

ملیقهضااضیسضتصحیحضوضاسائۀضنسخهضبتلضرّضبهضیوسضسّنت.ضاینض

مّلض کدّبض بهضعن انض کهض کدّبیض س سیض یسض ض
ً
سخص صّ سسئله،ض

برگزیتهضسیضش ی،ضنقطۀض ع یض)رمضیسضفرآینتضیاوساضاندخّبضکدّبض

مّلضوضرمضبرااضخ یضِآنضکدّب(ضامت.

وض تصحیحض اینض سخدلفض بخشضرّاض یسض تض
ا
یق ت ّوتض

یضیسضبرخیض
ا
ضسفدّسرّاضیوگّنهضوضاشتبّرّتضغیرفن

ً
سخص صّ

س اسیضگّهضس جبضتعجابضامتضوضقتساضیوسضازضاندظّسضامتض

کهضکّسضیکضسصحاحضیسضبخشضرّاضسد ّوتضاینضچنینضفرازضوض

حضازضجنبهضرّییضچ نض فرویضیاشتهضبّشت.ضبهضررسوا،ضکّسضسصحا

فیضنسخهضرّض سۀضس صلضوضسعرا
ا
شنّمّنتنِضاحسن القصص،ضسقت

قّبلضمتّیشضامت،ضاسّضکّمتیضرّضوضنّرمّرنگیضرّییضیسضاینض

س سیض یض
ا
سجت یسضچّپض بّیتض کهض سیضخ سَیض بهضچشمض تصحیحض

بّزبدنیضوضاصلاحضقراسضگیری.ضشّیتضبّضطمأندنۀضبدشضترضوضیسنگض

ازض بسدّساض بعتا،ض تصحیحضرّاض آسّیهضمّزاض یسض کّفیضترض

اشکّلتضیّیشتهضیسضکّسضسصحاحضبرطرفضش ی.

منابع

ض یانشضپـژوه،ضسحماتتقـیض)1348(.ضفهرسـت میکروفیلم هـای ـ

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران.ضج1.ضچ1.ضتهران:ضیانشـگّهض

تهران.

ض ص ـراضآقضقلعـه،ضعلیض)1390(.ضنسخه شـناخت )پژوهشـنامۀ ـ

ی فارسی(.ضتهران:ضسیراثضسکد ب.
ّ
نسخه شناسی نسخ خط

ض  یّیـیضحبدبضآبـّیا،ضفـرزایض)1400(.ض»نگّرـیضبـهضتصحیـحضـ

احسـنضالقصص«.ضآینـۀ پژوهـش،ضمـّلضمـیضویوم،ضشـمّسۀض

پنجمض)آذسضوضیا(:ض284-269.

ض س مـ اضر دّیس،ضمـداتضس ّضوضسایسّنضسمـ لیضسهربّنیض)1401(.ضـ

»سلاحظّتـیضیسضسدـنضتصحیحضشـتۀضعجّیبضالتنیـّ«.ضگزارش 

میراث،ضیوسۀضمـ م،ضمـّلضپنجم،ضشـمّسۀضیکمضوضیومض)90ض-ض91(،ض

بهّسضوضتّبستّنض1399ض)انتشّس:ضبهّسض1401(:ض145-124.

ض ن یـتا،ضعلـیض)1399(.ضاحسـن القصـص )قصّـۀ حضـرت ـ

یوسـف )ع((.ضتهـران:ضانتشـّساتضیکدـرضسحمـ یضافشـّسضبـّض

رمکّساضانتشّساتضمخن.
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